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  در تمدن اسلامي نقش نورالدين زنگي در گسترش دانش پزشكي
  1سيد احمدرضا خضري
  علي همت خليلي

  چكيده
نورالدين محمود بن زنگي در شهرهاي مختلف قلمرو خود از جمله حلب و دمشق اقدام 

اي براي اداره آنها اختصاص داد كه  و موقوفات قابل ملاحظهسيس بيمارستان نمود أبه ت
اين بيمارستان پس از نورالدين به حيات علمي . ترين آنها بيمارستان نوري دمشق بود مهم

هاي باليني براي  خود ادامه داد و به مركزي براي آموزش پزشكي و انجام آزمايش
ري از نقاط مختلف جهان اسلام از رو پزشكان مشهو از اين. دانشجويان پزشكي تبديل شد

جمله ايران، عراق، مصر و مغرب به اين بيمارستان روي آورده و ضمن طبابت و تدريس 
 .به تبادل تجربه پرداختند

هاي طبي بسياري وقف اين بيمارستان كرد تا استادان پزشكي  نورالدين همچنين كتاب
بيمارستان گرد آمده و براساس شيوه پس از انجام امور درماني در تالار مخصوص آن 

هاي عملي  اقراء و مباحثه به بحث و گفتگو در موضوعات پزشكي پرداخته و آموخته
در حلب نيز بيمارستاني ساخت و  چنين وي هم. خود را با مباحثه علمي تقويت نمايند

براي  زمينه را ،افزون بر اين تأسيس بيمارستان نوري دمشق. موقوفاتي بدان اختصاص داد
 »دخواريه«اندازي نخستين مدرسه تخصصي و نظري در دانش پزشكي به نام  ايجاد و راه

ٔ ال  عیونلف كتاب ؤصيبعه مأبي أدر شهر دمشق فراهم ساخت كه ابن  طبقات  ينباء فا
ٔ ال آموختگان آن مدرسه و بيمارستان  و ابن نفيس كاشف گردش خون، از دانش طباءا

  .نوري بودند
راي تأسيس بيمارستان و حمايت از دانش پزشكي، شمار ديگري از اقدام نورالدين ب

بزرگان دولت زنگي را تحت تأثير قرار داد و گروهي از آنان به تبعيت از نورالدين 
ايجاد بيمارستاني در موصل  .ي در ديگر شهرهاي عراق تأسيس كردنديها بيمارستان
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به اهتمام مظفرالدين كوكبوري  توسط مجاهدالدين قايماز و تأسيس بيمارستاني در اربل
اين پژوهش بر آنست تا در گام نخست علل و . الدين علي از آن جمله است پسر زين

عوامل توجه نورالدين زنگي به دانش پزشكي و اقدام براي تأسيس بيمارستان نوري در 
هاي نوين واكاوي نموده و در گام  دمشق و حلب را به كمك منابع، مĤخذ و پژوهش

ن اسلامي تبيين م را در گسترش دانش پزشكي در تمدار و پيامدهاي اين اقدام مهدوم آث
اي  ابخانهاين پژوهش براساس روش تاريخي و با استفاده از منابع و ابزارهاي كت. نمايد

  .سامان داده شده است
  

  واژگان كليدي
دوره زنگي؛ پزشكان  ؛بيمارستان حلب ؛بيمارستان نوري دمشق ؛نورالدين زنگي

  مدرسه پزشكي دخواريه
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  نقش نورالدين زنگي در گسترش دانش پزشكي در تمدن اسلامي

ترين اقدامات علمي نورالدين محمود بن  سيس بيمارستان نوري يكي از شاخصأت
در نيز ها پيش از او  قرن هر چند وي در اين زمينه پيشرو نبود و. زنگي بود

هايي بنا شده بود و پزشكان  جزيره بيمارستانشهرهاي مختلف ايران، عراق، شام و 
با استفاده از كتب طبي يوناني، ايراني و تجربيات ... مسلمان، مسيحي، يهودي و

 سيس اين بيمارستان در دمشق،أپرداختند، اما با  ت باليني خود به درمان بيماران مي
مقابله با تجمع مسلمانان سراسر  قلمرو اسلام براي  كاني برايكه در اين عصر م

  .ها شده بود، زمينه تبادل تجربيات ميان پزشكان مقيم و مهاجر فراهم آمد صليبي
احداث بيمارستان، اختصاص موقوفات فراوان براي اداره آن و استخدام 

ساز يك انقلاب در  ترين پزشكان و حمايت از آنان توسط نورالدين زمينه حاذق
ها و  اين بيمارستان موفق به نوآوري رشته پزشكي در شام شد و پزشكان برآمده از

كه حضور پزشكان اروپايي كه به همراه   همچنان. ابتكاراتي در رشته پزشكي شدند
سپاهيان صليبي به شام آمده بودند، زمينه تبادل تجربه ميان پزشكان مسلمان و 

هاي درمان و جراحي  مسيحي را فراهم آورد و پزشكان مسيحي برخي از شيوه
تجارب خود را بدانان منتقل  مقابل،از مسلمانان فرا گرفته و در  مجروحان را

سنت وقف و اختصاص موقوفات درآمدزا براي اداره بيمارستان نوري . ساختند
باعث شد كه اين بيمارستان پس از نورالدين به حيات علمي خود ادامه دهد و با 

سيس مدرسه أتزمينه .) ق.هـ628: در(الدين دخوار  تربيت پزشكي همچون مهذب
هاي آموزش  از سوي ديگر تحول شيوه. پزشكي دخواريه دمشق فراهم گردد

شد كه با  ).ش. هـ 687ـ607( ساز تربيت پزشكاني همچون ابن نفيس پزشكي زمينه
نگاه انتقادي به كتب طبي پزشكان يوناني و ايراني همچون جالينوس و ابن سينا 
آراي جديدي در عرصه پزشكي ارائه داد كه ويژگي بارز آن تأكيد بر تجربه و 
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 وي برپايه همين روش سرانجام موفق به كشف و ارائه نظريه. آزمايش بود
  .شد »گردش ريوي خون«يا  »گردش خون كوچك«
  

  دمشقبيمارستان نوري 
دمشق را تصرف كرد و تعداد  .ق.هـ549نورالدين محمود بن زنگي در سال 

زيادي از مسيحيان را به اسارت گرفت كه شماري از شاهزادگان و افراد بانفوذ 
اي كه براي آزادي يكي از  وي از محل فديه 1.مسيحي در ميان آنان بودند

تان بزرگ نوري را در دمشق احداث شاهزادگان فرنگي به دست آورد، بيمارس
هاي صليبي و ارائه خدمات  كرد و آن را وقف درمان و مداواي مجروحان جنگ

هر چند ابوشامه . درماني به شهروندان قلمرو زنگي و ديگر مسلمانان نمود
بيمارستان، عبارتي حاكي از  ي نامه با مشاهده وقف )105ص، 1، ج.م2002./ق.ـه1422(

اينكه آن مركز درماني وقف تمامي مسلمانان شده باشد، نيافته و بر آنست كه 
نورالدين آن مركز درماني را تنها وقف مجروحان جنگي و طبقات فقير جامعه 

ابن اثير كه خود در آن بيمارستان تحت مداوا قرار   كرده بود، اما ديگران از جمله
تقدند كه نورالدين آنجا را وقف همه مسلمانان از فقير و غني نموده اند، مع گرفته
  2.بود

هاي تخصصي  آيد كه بيمارستان نوري داراي بخش از بررسي منابع چنين برمي
بوده و در هر بخش از آن بيماران مخصوص را تحت مداوا و مراقبت قرار 

در آن شمار زيادي درماني بود كه  از آن جمله بخش روانپزشكي و روان. دادند مي
ابن جبير برخي از  ي گفتهه ب. نمودند گونه بيماران را نگاهداري و مراقبت مي از اين

ولان ؤبردند و مس اين بيماران در شرايط روحي و رواني وخيمي به سر مي
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بيمارستان براي حفظ جان آنان و نيز براي پيشگيري از آسيب رساندن به ديگر 
  3.نهادند ن زنجير ميپاي آنا بيماران، بر دست و

كردند و دارو و  در بيمارستان نوري، بيماران را به صورت رايگان درمان مي
برخي از افراد سالم براي  حتيرو  از اين. دادند غذاي پاكيزه و مناسب بدانان مي

نمودند و براي بستري شدن به  مندي از غذاي لذيذ بيمارستان تمارض مي بهره
كردند كه البته هيچگاه از نگاه تيزبين پزشكان حاذق  بيمارستان مراجعه مي

درماني  موسيقي )415ـ414ص، ص.م2010/ق.هـ1430صواف، ( 4.ندماند بيمارستان دور نمي
. هاي درماني رايج در اين بيمارستان بود گويان نيز يكي از شيوه و استفاده از قصه

مش اعصاب بيماران و گويان و مطربان را براي آرا رو در موارد خاص قصه از اين
همچنانكه پس از بهبودي بيمار و . گرفتند كاستن از درد آنها به خدمت مي

ترخيص از بيمارستان و براي كمك به  تقويت روحيه و تسريع در روند بهبودي 
سكه طلا براي گذراندن دوران نقاهت در  5وي، يك دست لباس كامل به همراه 

  )417ص، انهم( .نهادند اختيار او مي
نورالدين پس از احداث بيمارستان دمشق سرپرستي آن را برعهده ابوالمجد بن 

وي كه از پزشكان . سپرد ).ق.هـ574 :در( بن عبداالله باهلي ابي الحكم بن مظفر
وي . دانست مشهور و سرآمد در آن دانش بود، هندسه، نجوم و موسيقي نيز مي

كرد و هر روز  بر امور درماني و چگونگي مداواي بيماران نظارت مي شخصاً
. كرد ساعاتي را صرف بررسي احوال بيماران و رسيدگي به جريان مداواي آنان مي

منظور بازرسان و كاركنان بيمارستان در خدمت او بودند و هر چه براي   بدين
وي . كردند فراهم ميخير و سستي أنوشت بدون ت درمان و رسيدگي به بيماران مي

رفت و دولتمردان را از نظر جسمي  پس از رسيدگي به بيماران به قلعه دمشق مي
نشست و براي تكميل  نمود و آنگاه در ايوان بزرگ بيمارستان مي معاينه مي
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هاي خود را با  كرد و يافته هاي علمي خود آثار و كتب پزشكي را مطالعه مي آموزه
اين آثار علمي كه يادگار نورالدين و . سنجيد شته ميهاي علمي پزشكان گذ داده

موقوفات وي به بيمارستان بود، همچنين دستمايه اصلي مباحثات و مناظرات علمي 
كار بود كه بايد در حضور ابوالمجد بدان  دانشجويان پزشكي و پزشكان تازه

بن ابي ا( .شناختند پرداختند و نقاط قوت و ضعف علمي خود را نزد او باز مي مي

  )581، ص.م1998 /.ق. ـه1419 صيبعه،أ
روند كار بيمارستان نوري دمشق و همچنين بيمارستان قديم اين شهر پس از 

 .ق.هـ580همچنانكه ابن جبير كه در سال  ؛نورالدين نيز به همان شيوه تداوم يافت
الدين ايوبي به دمشق رفته و  و اندكي پس از سقوط زنگيان شام و در دوران صلاح

از بيمارستان نوري ديدن كرده است، بر اين موضوع صحه نهاده و فعاليت جدي 
 .پزشكان، پرستاران و خدمتكاران بيمارستان را براي درمان بيماران ستوده است

  )221صهمان، (
احداث بيمارستان بزرگ نوري در دمشق، زمينه جذب پزشكان نامدار و برجسته 

از اين پزشكان تحصيلات خود را در زمينه بسياري . آن روزگار را فراهم ساخت
پزشكي در بغداد يا ايران به پايان رسانده بودند و با مسافرت و اقامت در شهرهاي 
مختلف عراق، مصر، شام و ايران با پزشكان معاصر به مبادله تجربيات پرداخته و 

جمله ابن صلاح  از آن. نمودند دانش و تجربه خود را در آن دانش تكميل مي
پزشكان ايراني بود  از ).ق.هـ548: در( الدين ابوالفتوح احمد بن محمد بن سري جمن

وي از اهالي همدان بودكه به بغداد رفت و پزشكي را در . كه به شام روي آورد
و آنگاه به دربار نورالدين  )591ص ،انهم( آنجا آموخت و در كار خود سرآمد شد

ي آكنده از رفاه و يزنگي رفت و مورد اكرام و احترام او قرار گرفت و در فضا
  )218ص ،تا بي قفطي،( .آسودگي به زندگي و طبابت پرداخت
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منابع درسي پزشكان شام و بيمارستان نوري در وهله اول آثار پزشكان برجسته 
در عصر اول عباسي به عربي ترجمه شده  بود كه 6جالينوس و 5يوناني نظير بقراط
 هاي علمي و مطالعاتي پزشكان اين دوره قرار گرفته بود از آن و دستمايه پژوهش
است كه ضمن تكريم بسيار نسبت به  ).ق. هـ576 يا 575 :رد( جمله ابن بذوخ

كيد بر اهميت و ارزش علمي آثار وي، به تحقيق و آزمايش أت جالينوس و
هاي جالينوس را  وي در يكي از اشعار خود، كتاب. پرداخت مينظرات او  ي درباره

جامع نظريات طبي بقراط و ديگر پزشكان يونان قديم دانسته است و 
دهندگان دانش پزشكي در جهان برشمرده و بر اين  و بقراط را اشاعه 7ديسقوريدس

زشكي را اند، دانش پ هاي جالينوس كه حاوي نظرات بقراط باور است كه كتاب
صيبعه، أبي أابن ( .اند ها منتشر كرده همچون نوري در ظلمت بيماري

ها و آثار  منبع ديگر اين پزشكان، ديدگاه )582ـ581صص، .م1998./ق. هـ1419
از آثار يوناني در پزشكان مشهور ايراني همچون رازي و ابن سينا بود كه پس 

 رو برخي از از اين ،داشتت بود و براي آنان نقشي كاربردي درجه دوم اهمي
جمله فخرالدين  از آن. اي به اين دسته از آثار داشتند پزشكان دمشقي عنايت ويژه

ليفات طبي ابن سينا بسيار دلبسته أاست كه به ت )614ص و 583ص همان،( بن ساعاتي
بود و آثار طبي خود را تحت تأثير آثار وي پديد آورد و بر شماري از آنها نيز 

و » القولنج«از آن جمله است اثري در تكميل كتاب . نوشتشرح و ذيل 
 هـ 631ـ534( الدين رحبي همچنين رضي )614ص همان،( .هايي بر كتاب قانون حاشيه

از پزشكان مشهور و استاد پزشكي بيمارستان نوري دمشق نيز، در تدريس  ).ق.
  )625ـ624صص همان،( .برد ليفات رازي بهره ميأخود، از ت

اي شد و  تحولات ارزنده أنوري در زمينه داروسازي نيز منشبيمارستان 
شناخت  كه در ).ق. هـ639ـ573(داروسازاني همچون رشيدالدين بن صوري 
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داروهاي مفرده يگانه دوران خود بود و در دمشق به تدريس طب نظري 
معرفي گياهان دارويي، دست به تحقيقات  پرداخت، در زمينه شناسايي و مي

دويه الأ«با عنوان كتابي  ها و تجربياتش را در حاصل پژوهش و اي زد گسترده
وي داروهايي را در اين كتاب معرفي كرد . گردآوردي و عرضه كرد» المفرده

رشيدالدين براي دقت و . هاي ديگر نامي از آنها برده نشده بود كه در كتاب
او را با تمام دست را استخدام كرده بود و  استواري در كار خود، يك نگارگر چيره

هاي لبنان و ديگر نقاطي كه  ساخت و به كوه ابزارها و مواد لازم با خود همراه مي
ي، در همه حالات از زمان يبرد و از گياهان دارو رويشگاه گياهان دارويي بود، مي

كرد و سپس  روييدن تا گل كردن و دانه دادن و پژمردن تصاويري دقيق تهيه مي
تر از همه  ها و مهم ها، ريشه ها، شاخه تعداد، ابعاد برگ در آزمايشگاه خود رنگ،

  )656ـ651صص همان،( .داد ي آن را مورد مطالعه قرار مييت داروخاصي
شايان ذكر است، وجود و كاربرد نام فارسي برخي از اين داروها و گياهان 
دارويي در كتب طبي اين عصر، حاكي از نقش ميراث پزشكي ايران و پزشكان 

، ترنج، هايي چون اترج نام. در توسعه دانش پزشكي در جهان اسلام است ايراني
، بادرنجبويه 9)بليله(، بيض نيم برشت، بليلج 8، بهمن)بنفشه(، بنفسج )بابونه(بابونج 

، جوزبوا )گوز، گردو(، باذآورد، جوز 10)بسپايه(، باذنجان، بسفايج )بادرنگ بويه(
، هليلج، هزارجشان كه در آثار )دارچين(ي ، دارصين)گلنار(، جلنّار 11)جوزبويا(

ابن نفيس، ( .رشيدالدين و ديگران به كار رفته، به خوبي مؤيد اين سخن است
  )93ـ83صص ،.م2008./ق.ـه1429

باري بيمارستان نوري تا اواخر قرن نوزدهم ميلادي به رسالت طبي خود ادامه 
» مشفي القرباء يا مشفي الجامعه«اما در اين زمان با احداث بيمارستاني با نام . داد

آن بيمارستان تاريخي به مرور  كه در نزديكي تكيه سليمانيه شهر دمشق بنا شد،
اهميت خود را از دست داد و تبديل به مدرسه هنرهاي زنانه و بازرگاني شد تا 
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هاي سوريه در اواسط دهه هفتاد قرن  آنكه چندي بعد مديريت آثار باستاني و موزه
را نوسازي و به موزه پزشكي و علوم عرب تبديل نمود كه در تالارهاي  بيستم آن

هاي مهمي از آثار پزشكي، علمي و داروسازي را نگهداري  مختلف آن مجموعه
شك بزرگترين  همه بي با اين )415ـ414ص، ص.م2010/ق. هـ1430صواف، ( .كنند مي

سازان بزرگي خدمت بيمارستان نوري به دانش پزشكي تربيت پزشكان و دارو
است كه هر يك از آنان به نوبه خود در تاريخ پزشكي در ميان مسلمانان 

  :عبارتند از ترين اين پزشكان برجسته. اند تأثيرگذار بوده
  
 مهذب الدين بن نقاش. 1

بغداد به دنيا آمد و دانش پزشكي را در  در ).ق. هـ574: رد( الدين بن نقاش مهذب
وي . فرا گرفته و مدتي ملازم او بود الله بن صاعد بن تلمیذ ةالدوله هب امینمحضر 

ها در پي آموزش  كه علاوه بر زبان عربي بر زبان فارسي نيز مسلّط بود، مدت
پزشكي بود تا آنكه در دمشق ساكن شد و جلساتي براي تدريس پزشكي در آنجا 

ه بر ارائه ب بدو پيوست و علاو، مهذپس از سلطه نورالدين بر دمشق. برپا نمود
خدمات پزشكي به نورالدين، چندي نيز به عنوان منشي در خدمت او بود و 

ت و جايگاه قعيرو روز به روز بر مو از اين. داد بسياري از مكاتبات وي را انجام مي
ها  الدين تا پايان عمر در دمشق ماند و سال مهذب. شد وي نزد نورالدين افزوده مي

درمان بيماران مشغول بود و حتّي پس از درگذشت در بيمارستان بزرگ نوري به 
ه و آمد و از توجدر 12الدين ايوبي به خدمت صلاح) .ق. هـ569 :رد(نورالدين 

  )589ـ588صص ،.م1998 ./ق.ـه 1419صيبعه، أابن ابي ( .حمايت او نيز برخوردار گرديد
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  رضي الدين رحبي. 2
پزشكان  ،بيمارستان نوري دمشقدر مدت خدمت در  ).ق.هـ574 :در( الدين مهذب
اي تربيت كرد كه بعدها در اين بيمارستان و دربار فرمانروايان به خدمت  برجسته
الدين ابوالحجاج يوسف  رضي ،الدين بن نقاش از جمله شاگردان مهذب. پرداختند

الدين رحبي بود كه در جزيره ابن عمر  بن حيدره بن حسن رحبي معروف به رضي
پزشكي ماهر بود،   ي مقدمات پزشكي را نزد پدرش كه چشمو. به دنيا آمد

وي دانش . الدين پيوست آموخت و بعدها به دمشق آمد و به حلقه شاگردان مهذب
الدين تكميل نمود و مدتي ملازم او شد و پس از يادگيري رموز  خود را نزد مهذب

حين اشتغال  و فنون اين علم، در دمشق مطبي براي معالجه بيماران داير كرد و در
دانش و تجربه  )624همان، ص( .هاي بسياري را نيز استنساخ كرد به پزشكي كتاب

الدين رحبي و شهرت وي در پزشكي چنان بود كه به هنگام بيماري  رضي
نورالدين به همراه چند پزشك ديگر به قلعه دمشق فرا خوانده شد تا به رغم 

اين  )189، ص.م1997./ش.هـ1418العبري، ابن ( .ش به درمان امير زنگي بپردازدا جواني
پزشك نامدار پس از درگذشت نورالدين، مورد توجه سلاطين و امراي ايوبي قرار 

الدين و هم ديگر اميران ايوبي همواره جايگاه او را محترم  گرفت و هم صلاح
الدين تا زمان مرگ به خدمت در بيمارستان نوري ادامه داد و  رضي. شمردند مي

ابن ابي اصيبعه، ( .سياري را تربيت نمود و تحويل جامعه علمي دادپزشكان ب
  )624، ص.م1998./ ق.هـ1419

  
  الدين رحبي شرف. 3

    الدين رحبي الدين رحبي، پسرش شرف ترين شاگردان رضي يكي از برجسته
فاضل و  امام، عالم، الدين شرف هصيبعأبي أگفته ابن ه است كه ب) .ق. هـ667 :در(
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وي شيوه پدرش را  )633ص و 627ص همان،( .و فريد دهر بودعلامه عصر 
هاي بسياري را تهيه و مطالعه كرد و  درآموزش پزشكي در پيش گرفت و كتاب

ليفات او كتابي درباره خلقت أاز جمله ت. بر برخي از آنها حاشيه و شرح نوشت
همچنين  او. ليف نكرده بودأت اعضاي اوست كه كسي مانندآن را تأانسان و هي

هايي بر شرح ابوصادق بر كتاب مسائل  هايي بر قانون ابن سينا و حاشيه حاشيه
 )633و 627همان، ( .مانند بود حنين بن اسحاق نگاشت كه در نوع خود كم

كرد و به تردد نزد ملوك و  آثار پزشكي را با علاقه بسيار مطالعه مي الدين شرف
شكان بيمارستان نوري بود و زماني كه وي از پز. دولتمردان علاقه چنداني نداشت

، تبديل به مدرسه پزشكي كردش را ا خانه) دخوار( الدين عبدالرحيم بن علي مهذب
  )627همان، ص( .س آنجا برگزيدحبي را به عنوان مدرالدين ر شرف

  
  الدين دخوار مهذب. 4

سس ؤم ).ق.هـ628 :رد(معروف به دخوار  الدين عبدالرحيم بن علي، مهذب
آموختگان پزشكي بيمارستان نوري  پزشكي دخواريه دمشق نيز از دانش مدرسه

پدر دخوار علي بن حامد چشم پزشكي مشهور و برادرش، حامد بن . دمشق بود
پزشكي اشتغال داشت و  دخوار نيز در آغاز به چشم. علي نيز چشم پزشك بودند

نعيمي، ( كرد مدتي در بيمارستان كبير نوري دمشق در اين زمينه خدمت مي
و همزمان به تحصيل پزشكي و استنساخ  )101ـ100صص، 2ج، .م1990./هـق1410

هاي فراواني در دانش پزشكي استنساخ كرد كه  و كتابا .پرداخت كتب نيز مي
، صيبعهأابن ابي ( .، بيش از صد جلد از آنها را ديده بوده استهابن ابي اصيبع

  )678، ص.م1998./ش.ـه1419
الدين رحبي فرا گرفت و سپس براي  نخست نزد رضي دخوار نيز پزشكي را

الدين بن  الدين بن مطران از شاگردان مهذب هاي خود نزد موفق تكميل آموخته
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نقاش رفت و چندي به عنوان دستيار، او را همراهي كرد تا در رشته پزشكي ماهر 
ام آن آنگاه قانون ابن سينا را نزد فخرالدين مارديني از پزشكان بن. و ممتاز شد

دخوار  )همان( .دوره خواند و اطلاعات نظري خود را به نحو چشمگيري افزايش داد
نيز چون پزشكان پيشين مورد توجه حكمرانان معاصرش بود و چندي در خدمت 

دريغ وي برخوردار  هاي بي الدين بن شكر وزيرالملك العادل بود و از حمايت صفي
به ) .ق. هـ604:رد(الدين عبدالعزيز  همچنانكه پس از درگذشت حكيم موفق ؛گرديد

آن امير  .ق. هـ610و به سال  )همان( الملك العادل پيوست و از نزديكان او شد
نامدار را از يك بيماري مهلك نجات داد و بدين سبب هفت هزار دينار مصري به 

الدين نزد المك العادل رفته رفته افزايش  جايگاه مهذب. عنوان جايزه دريافت نمود
مصر  از سوي وي به رياست پزشكان شام و .ق.هـ612اي كه به سال  گونه يافت به

  )102ـ101، صص2ج، .م1990./ق.هـ1410نعيمي، ( .گمارده شد
ترين پزشكان و استادان پزشكي در بيمارستان نوري  باري دخوار از برجسته

دمشق بود و ماندن در آن شهر و تدريس پزشكي در بيمارستان نوري را بر 
 )681، ص.م1998./ش.ـه1419 صيبعه،أابن ابي ( .يوستن به جانشين ملك عادل ترجيح دادپ

وي نيز به نوبه خود پزشكان برجسته و نامداري را تربيت نمود كه ابن ابي اصيبعه 
ٔ ال عيون«صاحب   )682ـ681صهمان، ص( .از آن جمله است »نباء في طبقات الاطٔباءا

جمله  از آن. همچنانكه در زمينه پزشكي آثار مهمي تأليف و از خود برجاي نهاد
ي بر شرح ابوصادق ، ردهاجوب اختصار الحاوي، مسائل في الطب، شكوك و: است

ٔ ترتیب الاي در رد يوسف اسرائيلي در  بر كتاب مسائل حنين، رساله  و ةاللطیف ةغذیا
نامدار در زمان حياتش، خانه خود را محل اين پزشك  )316، ص2جكتبي، ( .ةالکثیف

رو پس از فراغت ازطبابت در بيمارستان نوري و  از اين. تدريس پزشكي قرار داد
گشت و در آنجا به تدريس پزشكي  اش باز مي معاينه دولتمردان و بزرگان به خانه
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آمدند  پرداخت و پزشكان و دانشجويان پزشكي گروه گروه به خانه او مي مي
نعيمي، ( .دادند ، مطالعه و مباحثه علمي را تا پاسي از شب ادامه ميدريسوكار ت

  )683، ص.م1998./ق.هـ1419؛ ابن ابي أصيبعه، 102ـ101صص، 2ج، .م1990./ق.هـ1410
دانش پزشكي در  اين اقدام زمينه را براي تأسيس نخستين مدرسه تخصصي در

الدين در سال  بود كه مهذبن اسلامي فراهم ساخت، زيرا برپايه همين تجربه تمد
. تصميم گرفت تا منزل بزرگ خود را وقف آموزش طب نظري نمايد .ق. هـ622

دمشق و در نزديكي  »سوق المناخليين«اين منزل كه در راسته كهنه در شرق 
مدرسه «الدين دخوار، به نام  ب، به سبب انتساب به مهذبيمارستان نوري قرار داشت

ب از تأسيس اين مدرسه، در واقع انگيزه اصلي مهذ. شهرت يافته است »دخواريه
ع دانشجويان و علاقمندان دانش آن بود كه از تجم ،شخصي ي هعلاوه بر علاق

شد،  پزشكي در بيمارستان نوري، كه روز به روز بر شمار آنها افزوده مي
رو  جلوگيري كرده و آرامش بيماران را در حين مداوا تأمين نمايد، از اين

دانشجويان نخست مباني نظري و اوليه آن علم را در مدرسه دخواريه آموزش ديده 
هاي خود به بيمارستان نوري رفته و به صورت باليني  و سپس براي تكميل آموخته

. شدند دانش خود را با تجربه همراه ساخته و سرانجام به عنوان پزشك شناخته مي
، مزارع و اماكن ه را تضمين نمايددخوار براي آنكه ادامه حيات علمي آن مدرس

هاي فراوان  رو مخارج و هزينه از اين. دي را خريداري و وقف آن كردتجاري متعد
هاي  مدرسه شامل حقوق استادان، كمك هزينه تحصيلي دانشجويان، هزينه

نگهداري مدرسه و تهيه مواد و منابع علمي مورد نياز آن از محل همين موقوفات 
نانكه از همين رهگذر استقلال مالي و مديريتي مدرسه نيز حفظ همچ ؛شد تأمين مي

  .گرديد مي
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س اصلي عنوان مدر الدين رحبي به الدين، حكيم شرف باساس وصيت مهذبر
ها  با حضور ده .ق. هـ628ربيع الاول سال  12مدرسه برگزيده شد و روز دوشنبه 

كار خود را به  پزشك، قاضي، فقيه و شماري از مقامات دولتي آن مركز علمي
ها در اين مدرسه تدريس كرد و پس از  الدين سال شرف. صورت رسمي آغاز كرد

 .در اين مدرسه به تدريس پرداخت. ق. هـ 637حكيم بدرالدين مظفر از سال  او
تأسيس  در بيمارستان نوري نه تنها )221ـ218صص، .م 1939/ ق  1357عيسي بك، (

بلكه همچنانكه پيش از اين اشاره شد، مؤلفاني  ،مدارس پزشكي تأثيرگذار بود
براساس همين دانش و . اند همچون ابن ابي اصيبعه نيز پرورش يافته همين مكتب

ٔ عیون ال«تجربه بود كه ابن ابي اصيبعه توانست كتاب  ٔ طبقات ال ينباء فا را » طباءا
 كتابي كه نخستين فرهنگنامه اختصاصي در زمينه دانش پزشكي و. پديد آورد

هاي پزشكي به  پزشكان در تمدن اسلامي است و نقشي اساسي در انتقال يافته
الدين دخوار فرا  ابن ابي اصيبعه پزشكي را نزد مهذب. آيندگان ايفاء نموده است

حضور او به درمان بيماران  در در بيمارستان نوري دمشق ملازم او بود و گرفت و
در  ).ق. هـ 637: رد( اسراييليحضور حكيم عمران  پرداخت، همچنانكه از مي

الدين دخوار به هنگام درمان  با مهذب تبادل تجربيات او بيمارستان نوري دمشق و
  )682ـ681ص، ص.م1998./ق.هـ1419صيبعه، أبي أابن ( .بيماران بهره فراوان برد

  
  ابن نفيس. 5

دمشق، علاءالدين  همدرسه دخواري آموختگان بيمارستان نوري و از ديگر دانش
نعيمي، ( است ).ق. هـ687ـ607(علي بن ابي الحزم قرشي معروف به ابن نفيس 

پزشكي را نزد عمران  كه در دمشق به دنيا آمد و )103، ص2ج، .م1990/.ق.هـ1410
ابن نفيس در بيمارستان نوري . اسرائيلي استاد بيمارستان نوري دمشق فرا گرفت
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كلينيكي و پيگيري مراحل تطور بيماري و درمان پزشكي را به شيوه معاينه 
وي در مطالعات خود  )ص ل ،مقدمه، .م2008./ق.هـ1429ابن نفيس، ( .بيماران فرا گرفت

در رشته پزشكي بر تجربه شخصي، تشريح اعضاي بدن انسان و شناخت خواص 
سخنان پيشكسوتان در دانش پزشكي را از يوناني گرفته  اعضاي بدن تكيه داشت و

يك از  خاصه در آن روزگار كه هيچ. پذيرفت ا مسلمان، بدون بحث و تجربه نميت
ت نقد آراي جالينوس يا ابن سينا را نداشته و نظريات اين دو دانشمند أپزشكان جر

رو نوآوري در دانش پزشكي از دوره ابن  از اين. پذيرفتند را بي كم و كاست مي
اما . ديد نظري جديد را در خود نمي سينا به بعد متوقف شده و كسي جرأت ارائه

ها و تحقيقات دقيق و طولاني برخي از اشتباهات  ابن نفيس با انجام آزمايش
ابن نفيس در خلال . ال بردؤجالينوس را اثبات كرد و نظريات او را زير س

آزمايش ها و مطالعات پزشكي خود موفق به كشف گردش خون كوچك يا 
آراي جالينوس و پيروان او به ويژه ابن سينا گردش خون ريوي شد كه مخالف 

  .توضيح داده است» تشريح القانونشرح «وي اين كشف بزرگ را در كتاب . بود
كه مهمترين ليف كرد أهاي بسياري در دانش پزشكي ت ابن نفيس همچنين كتاب

ٔ بقراط، تعلیق علی کتاب الأ شرح فصول : آنها از اين قرار است ٔ ل هدویا بقراط، شرح ا
تشریح جالینوس، شرح مسائل حنین بن اسحاق، شرح القانون، شرح مفردات 
القانون، کتاب موجز القانون، کتاب الشامل فی الطلب، کتاب المهذب فی الکحل، 

ٔ کتاب المختار من ال   )صص ه و ن ،مقدمه ،انهم( .، شرح تشریح القانونةغذیا
  

  بيمارستان نوري حلب
نورالدين محمود بن زنگي علاوه بر دمشق، طور كه درآغاز اشاره شد  همان

آيد  كه از منابع اين دوره برمي آنچنان. بيمارستان ديگري در حلب ايجاد نمود
به تأسيس  قداماين امير زنگي اموجب شد ي كه هاي همان اهداف و انگيزه
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به تأسيس بيمارستان نوري حلب نيز ها منجر  نمايد همانبيمارستان نوري دمشق 
گفته ابن شحنه به فرمان نورالدين گروهي از پزشكان و معماران ه ب. است شده

آنان با استفاده از تجربه تاريخي . اندازي اين بيمارستان بودند سيس و راهأمأمور ت
زكرياي رازي در ايجاد بيمارستان بغداد، گوسفندي را ذبح كرده و آن را به چهار 

ه دار آويختند تا محل ايجاد تكه تقسيم نموده و در چهار ناحيه از شهر حلب ب
آنگاه بيمارستان را در آن قسمت از شهر . يابي نمايند را به درستي مكانبيمارستان 

نورالدين براي اين . اندازي كردند تر داشت، ايجاد و راه ي پاكيحلب كه هوا
گونه ذكر كرده  بيمارستان نيز موقوفاتي در نظر گرفت كه ابن شحنه آنها را اين

نيمي از مزرعه وادي العسل در منطقه جبل سمعان، پنج  اي معراثا وروست: است
فدان از مزرعه كفرنايا، نيمي از مزرعه خالدي، آسيابي در المطخ، يك هشتم از 
آسياب غربي كه بيرون باب الجنان حلب واقع بود، هشت فدان از مزرعه ابو مدايا 

فدان از مزرعه الفرزل از  12 شهر عزاز، پنج فدان از مزرعه الحميره در المطخ، از
يك سوم روستاي بيت راعيل، ده باب مغازه در سوق الهواء كه سه باب  شهر معرّه،

ابن ( .از آنها بطور كامل و بقيه به صورت اشتراكي با جامع كبير وقف آن شده بود
  )231 - 230صص، .م1984./ق.هـ1404شحنه، 

به هنگام سفر خود به حلب،  ).ق. هـ614:رد( ابن جبير جهانگرد مشهور اندلسي
ابن جبير، ( .بيمارستان نوري آن شهر را ديده و بدان اشاره كرده است

ابن بطوطه نيز در سفرنامه خود از بيمارستان حلب ياد  )198، ص.م2003./ق.هـ1424
  )89، ص.م2002-.ق.ـه 1423ابن بطوطه، ( .كرده است

وزگار را نيز به استخدام در ترين پزشكان آن ر باري نورالدين شماري از برجسته
بود  13»سكره حلبي«جمله  آورد و در بيمارستان نوري حلب به كار گمارد از آن

وي با درمان يكي از كنيزان نورالدين . رفت كه از يهوديان آن شهر به شمار مي
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نزد او از احترام و جايگاه والايي برخوردار شد و نورالدين علاوه بر پرداخت 
رت نقدي، ده فدان زمين كشاورزي در روستاهاي صمع و عندان دستمزد او به صو

به او بخشيد و قولنامه آن را به صورت بيع و شراء تنظيم كرد كه كسي نتواند آنها 
ديگر از  )591ـ590ص، ص.م1998./ق.هـ1419ابن ابي اصيبعه، ( .را از او پس بگيرد

پزشكان اين بيمارستان، فرزند سكره يهودي به نام عفيف بن عبدالقاهر سكره بود 
عفيف پس از . هاي فردي مهارت بسيار داشت كه در پزشكي و درمان بيماري

 يف ةمقال«كتابي به نام  .ق.هـ584الدين ايوبي پيوست ودر سال  نورالدين به صلاح
  )591، ص انهم( .يف كردلأالدين ايوبي ت براي صلاح »القولنج
پاياني آنكه شماري از بزرگان دولت زنگي نيز به پيروي از نورالدين و  ي نكته

اندازي بيمارستان روي آوردند كه مجاهدالدين  تحت تأثير وي به احداث و راه
 .ق.هـ572سال ه وي ب. نايب قلعه موصل از آن جمله است ).ق.هـ 595.د(قايماز 

بيمارستاني در شهر موصل در كنار مسجد جامع و مدرسه و رباط اين شهر ايجاد 
يمارستان را ابن جبير فعاليت اين ب )2637، ص2ج، .م2005./ق.هـ1426ابن كثير، ( .كرد

ابن جبير، ( .در خلال سفرش بدان شهر تأييد كرده است .ق.هـ580در سال 
ري ملقب به الملك ورالدين كوكبهمچنين ابوسعيد مظف )184، ص.م2003./ق.ـه1424

الدين علي كوچك از فرماندهان و سرداران زنگيان  پسر زين ).ق. هـ630. د(المعظم 
موصل از ديگر اميراني است كه به تبعيت از نورالدين، بيمارستاني در شهر اربل بنا 

  )291-290، صص2ج  ،.م1997./ق.ـه1417 ابن خلكان،( 14.نهاد
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  نتيجه
با هدف توان گفت كه نورالدين محمود بن زنگي  آنچه گذشت، ميبر پايه 

در هاي صليبي  و درمان مجروحان و بيماران جنگتأمين سلامت و بهداشت جامعه 
اقدام به تأسيس و حلب شهرهاي مختلف قلمرو خود از جمله دمشق 

ها و پيشگيري از تعطيلي و  راي اداره بهتر اين بيمارستانبوي . نمود ييها بيمارستان
ترين اين  مهم. ها اختصاص داد متعددي بدانموقوفات يا وابستگي آنها به حكومت، 

به حيات علمي  نيز پس از نورالدينها  كه مدت بيمارستان نوري دمشق بودمراكز، 
هاي باليني براي  خود ادامه داد و به مركزي براي آموزش پزشكي و انجام آزمايش

ديگر پزشكان مشهوري از كه  اي گونه به. گرديدپزشكي تبديل دانشجويان 
از جمله ايران، عراق، مصر و مغرب به اين بيمارستان روي هاي اسلامي  سرزمين

هاي خود در اين  به تبادل تجربهدانش پزشكي آورده و ضمن طبابت و تدريس 
 .پرداختندزمينه 

 بزرگان دولت زنگييگر د ي برايالگويبه نورالدين ات علمي و فرهنگي اقدام
، ويت از به تبعيخاندان و شماري از رجال قدرتمند و بانفوذ آن تبديل گرديد 

 عراق تأسيسشام و شهرهاي برخي از در و مراكز علمي ديگري  ها بيمارستان
ايجاد بيمارستاني در موصل توسط مجاهدالدين قايماز و تأسيس بيمارستاني . كردند

. الدين علي از آن جمله است ري پسر زينولدين كوكبدر اربل به اهتمام مظفرا
ي و يها و مراكز علمي به نوبه خود زمينه را براي شكوفا تأسيس اين بيمارستان

ويژه در شام و عراق و تربيت پزشكان  هبالندگي دانش پزشكي در تمدن اسلامي ب
  .آثار مهمي در آن دانش فراهم ساختبرجسته و تأليف 

  
  



 

 

ري
خض

ضا 
در
حم

د ا
سي

 ،
لي
خلي

ت 
 هم

لي
ع

  
 1389سال دوم، شماره چهارم، پاييز         فصلنامه تاريخ پزشكي/  137

                                                 
  ها نوشت پي

1- 197، ص11 ج ، ابن اثير،الكامل،240ذيل تاريخ دمشق، ابو يعلي بن قلانسي، :بنگريد به.  
الدين ايوبي، به زيارت قدس رفت و در  صلاحالمقدس توسط  وي پس از فتح بيت: به گفته ابن اثير -2

پزشك بيمارستان با . بازگشت در دمشق بيمار شد و براي درمان خود به بيمارستان نوري مراجعه كرد
اي برايش نوشت و داروي مورد نياز را از  خوشرويي به سوي او آمد و احوال او را پرسيد و نسخه

پنداشت داروهاي بيمارستان وقف نيازمندان  بن اثير كه ميا. داروخانه بيمارستان در اختيار او گذاشت
نيازي اما هيچ  شك تو از دريافت اين داروها بي بي: اما پزشك بدو گفت. است، از گرفتن آنها سرباز زد

اش  الدين و خانواده به خدا سوگند فرزندان صلاح. ورزد كس از دريافت صدقه و انعام نورالدين تكبر نمي
، ةالاتابكي ةالتاريخ الباهر في الدولابن اثير،  :بنگريد به. كنند ي اين بيمارستان استفاده مينيز از داروها

  .171ـ170صص
وي كه پيش از آن معلم قرآن بود، به علت عشق : گويد ابن جبير با اشاره به يكي از اين بيماران مي -3

را به خاطر » ...اذا جاء نصراالله«جز به نوجواني به نام نصراالله دچار جنون شده بود و از قرآن چيزي 
  .).م2003./ق.هـ1424.). (هـ614:رد( احمدبن جبير اندلسي محمدبن لحسناابو جبير، ابن .221 رحله،( نداشت

4- اف كه نمونه :بنگريد بهها را آورده است  گونه سوء استفاده هاي جالبي از اين صو) ٔ  ةسطورالا
  .415ـ414صص ،والتاریخ، دمشق

نخستين كسي  پدر طب يوناني و.) م.ق355ـ460يا459(پزشك بزرگ يوناني  ippocrateا: ابقراط -5
مسلمانان . است كه به اين فن جنبه علمي داد و با تأليفات متعدد خود اساس پزشكي را در جهان بنا نهاد

ه نموده و مورد از ميان پزشكان يوناني، بيش از همه به بقراط توجه كردند و آثار او را به عربي ترجم
، 1، ج االله، تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم صفا، ذبيح :بنگريد بهاستفاده قرار دادند 

  114ص
از پزشكان مشهور يوناني ): م201يا200ـ138ياgalenos de pergamon )129: جالينوس برغامسي -6

ثيرآشكاري داشت، از بزرگترين أمسلمان ت ويژه پزشكان كه پس ازبقراط بر پزشكان پس از خود به
شارحان آثار ابقراط بود وعلاوه بر آن خود ابتكارات و تأليفات بسيار داشت و شمار تأليفات او به 

آثار جالينوس پس از او مورد مطالعه پزشكان اسكندريه و خاورميانه و نزديك . چهارصد كتاب نيز رسيد
از آنها ترتيب ) گانه16هاي  كتاب( عشر ةسترات فراوان، مانند و مسلمانان قرار گرفت و جامع و اختصا

وآنچه از آثار اصلي يا تفاسير جالينوس بر آثار ابقراط به دست مسلمانان  تمام مجموعه سته عشر. يافت
ٔ ال عیونصيبعه، أبي أبن ا: گريد بهنب. رسيد، به عربي ترجمه شد ٔ نباء فی طبقات الا ؛ 134ـ119ص، صطباءا

  .117ـ116صص االله، تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي، صفا، ذبيح
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يكي از پزشكان بزرگ قبل از جالينوس  (Diokyrides ď Anazarbas): ديسقوريدس العين زربي -7

اهميت او بيشتر در آن است . زيست كه بسيار مورد توجه و احترام مسلمانان بود در قرن اول ميلادي مي
مقاله گرد آورد كه به دست  5شناسي در روزگار خود را در كتابي در كه تمام اطلاعات مربوط به دارو

االله، تاريخ علوم  صفا، ذبيح: بنگريد به. باشد مي» الحشائش«اصطفن به عربي ترجمه شد و نام عربي آن 
  .115، ص1، ج عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم

  ).493، ص1 ج لاروسفرهنگ (بيخ گياهي است همانند زردك ستبر : بهمن -8
  ).488، ص1 ج همان،. (گندمي است كه در آب جوشيده شده باشد: بليلج -9

هاي ديگر آن اضراس الكلب، ثاقب الحجر و عرق سوس  گياهي از تيره سرخسيان كه از نام: بسفايج -10
  ).457، ص1 ج همان(الغاب است 

  ).777، ص1 ج همان،(وز الطيب است ي درخت قرنفل، كه نام ديگر آن بسباسه و ج ميوه: جوزبويا -11
مشهور به صلاح الدين ايوبي  الدين يوسف بن أيوب بن شادي بن مروان  الملك الناصر صلاحـ 12
گفته مي شود، بنيانگذار حكومت ايوبيان است يوبي،  دين ئه لاحه سه زبان كردي بهكه .) ق.هـ589ـ564(

با فراز و فرود در مناطقي از شام ، مصر ، عراق و ديار . م1260تا  1169برابر با . ق.هـ658تا  564كه از 
ترين اقدام وي پيروزي بر صليبيان در نبرد مشهور حطّين و باز پس گيري بيت  مهم. بكر فرمان راندند

 .بود .م1193./ ق 583المقدس از آنان در سال 

 .زيسته است اما همزمان با نورالدين مي. ـ سال درگذشت وي نا مشخّص است13

  .تواند موضوع پژوهشي ديگر باشد ها و كاركرد آنها مي مطالعه درباره چگونگي ايجاد اين بيمارستانـ 14
  

  فهرست منابع
ٔ عیون ال .احمد بن قاسم سعدي خزرجي الدين ابوالعباس موفق ،هصيبعأابن ابي  ٔ نباء فی طبقات الا به ( طباءا

  .العلميهدارالكتب : بيروت. چاپ اول). كوشش محمد باسل عيون السود
 .الكامل في التاري ).م1979./ق.ـه1399. ().ـه630. د( ابن اثير، عزالدين ابوالحسن علي بن ابي الكرم

  .صادر دار: بيروت
دار  :قاهره ).به كوشش عبدالقادر احمد طليمات( ).تا بي. (بي الكرمأابوالحسن علي بن  ، عزالدينابن اثير

 .الكتب الحديثه
رحلة ابن بطوطه المسماة تحفة النظار فی  .محمد بن عبداالله بن محمد بن ابراهيمابن بطوطه، ابوعبد االله 
  .دارالكتب العلميه: بيروت. چاپ دوم). به كوشش طلال حرب( غرائب الامصار
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هی الرسالة المعروفة تحت اسم  و رحلة ابن جبیر. ابن جبير، ابولحسن محمدبن احمد بن جبير اندلسي

ٓ اعتبار الناسک فی ذکر ال  .چاپ اول). به كوشش ابراهيم شمس الدين( ثار الکریمة و المناسکا
  .دارالكتب العلميه :بيروت

چاپ  .بناء الزمانأ نباءأ عيان ووفيات الأ. س الدين احمد بن محمد بن ابي بكرابن خلّكان، ابوالعباس شم
  .احياء التراث العربي دار: بيروت. اول

 :دمشق ).تقديم عبداالله محمد الدرويش( فی تاریخ مملکة حلب المنتخب الدر. ابوالفضل محمد ابن شحنه،
  .دارالكتاب العربي

 ).به كوشش خليل المنصور( تاريخ مختصرالدول. ابن العبري، ابو الفرج غريغوريوس بن اهرون ملطي
 .هدارالكتب العلمي: بيروت .چاپ اول

  .في الالكترونيهمكتبه مصط. ذيل تاريخ دمشق ).تا بي. (ابن قلانسي، ابويعلي حمزه
دار ابن : بيروت.چاپ اول. البدایة و النهایة .ابن كثير، ابوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير قرشي دمشقي

  .حزم
به كوشش عبدالكريم العزباوي و احمد ( الموجز في الطب. )687.د( ابن نفيس، علي بن ابي الحزم قرشي

  .لجنة احیاء التراث الاسلامی مصر :قاهره ).عمار
 الروضتین .الدين عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي الشافعي ابوشامه، شهاب

  .العلميه دارلكتب :بيروت .اول چاپ .الدولتین النوریة والصلاحیة خبارأ  في
: تهران ).سيد حميد طبيبيان :ترجمه( )فرهنگ لاروس(المعجم العربي الحديث، ). .ش1365. (جرّ، خليل

  .انتشارات امير كبير
مؤسسه : تهران .خ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجميتار .).ش1374. (صفا، ذبيح االله

  .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
  .دارالمكتبي: دمشق. دمشق الاسطوره و التاريخ )..م2010./ق.هـ1430. (صواف، حسن زكي

  .دمشق .تاريخ البيمارستانات في الاسلام .).م1939/.ق.هـ1357. (حمد عيسي بك،ا
 .ةالمصطفی الالکترونی ةمکتب. خبار الحکماءأ خبار العلماء بأ  ).تا بي( .قفطي

 :بيروت. الدارس في تاريخ المدارس .).م1990./ق.هـ1410. (النعيمي الدمشقي، عبدالقادر بن محمد
  .ةدارالكتب العلمي
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  مؤلف ي يادداشت شناسه

 
  تمدن ملل اسلامي دانشگاه تهران دانشيار گروه تاريخ و :احمدرضا خضريسيد 

  دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه تهران دانشجوي :علي همت خليلي
  

  ahmadkhezri@yahoo.com: نشاني الكترونيكي
  

 19/3/1389: تاريخ دريافت مقاله

 2/5/1389: تاريخ پذيرش مقاله


